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  چكيده
ة لاوه بر طرح مباحثي دربـار ع .پردازد مي مهر و ماهو تحليل داستان  مطالعهمقاله حاضر به 

شناسانه ساختار داسـتان   ريخت پژوهشهاي ديگري از آن، به  و روايت هاين داستان، پيشين
ديـد، سـاختار   ة و عناصر آن توجه شـده و مبـاحثي ماننـد زبـان، شخصـيت، راوي و زاوي ـ     

يـك  سراسر كتـاب را  . ها، زمان و مكان در آن بررسي شده است مايه اي داستان، بن زنجيره
نثر اين اثر . هاي متعددي در پيشبرد رويدادها درگيرند داستان بلند در برگرفته و شخصيت

شخصـيت اسـتفاده شـده     45در اين داستان از . شود گاهي ساده و گاهي فني و مسجع مي
 5/24(جـادوان و پريـان   راهـا   بيشـترين شخصـيت  . شود با نام خاص از آنها ياد مي غالباًكه 

. راوي داستان نامعلوم و مبهم است .اند تشكيل داده) درصد2/22(ختران و زنان و د) درصد
 ـ .داستان، سوم شخص يا داناي كل استديد  زاوية مـورد نظـر   ة كاركردهاي سي و يك گان

وضـعيت آغـازين،   ة در شـش مرحل ـ تـوان   مـي توان ديد و آن را  پراپ را در اين داستان مي
. دكـر  بنـدي  دسـته رسميت شـناخته شـدن    ، انتقال، ستيز، بازگشت و بهمسئلهپيچيدگي 

  :الگوي روايي داستان بدين قرار است
α γ φ δ β ↑ ε λ F A C λ E G G K D H F C B E B O λ H K M Ex φ 

Pr U K E Pr O T L K W QN I Rs ↓ 

. كـنش متمـايز كـرد   ة توان از منظر پـراپ در هفـت حـوز    هاي داستان را نيز مي شخصيت
اصر اصلي اين داستان است كه به همراه جادوان و پريان روايت را العاده از عن حوادث خارق

 هـاي  مكـان . هـاي سـنتي نـامعلوم و كلـي اسـت      طبـق روال داسـتان   ،برد، زمـان  پيش مي
مصـر تـا    و ند و از چين، هنـد، مكـه، شـام   ا گيري داستان برخي واقعي و برخي خيالي شكل

   .دنگير مغرب را در بر مي
 

  .داستان پريان و اي سي، ساختار زنجيرهشنا ماه، ريختمهر و  :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه
مغربي اسـت كـه پـس از    ة مشرق و ماه شاهزادة مهر و ماه حكايت دلدادگي مهر شاهزادة قص

دسـت و   و تحمـل رنـج و زحمـت فـراوان     ،انگيز، سفرهاي پر مخاطره ماجراهاي طولاني و حيرت
ها، سرانجام پس از جنگ و نبردهـاي   پريان و غول ،انالعاده و ديو پنجه نرم كردن با حوادث خارق

  .رسند متعدد به وصال هم مي
ي نـامعلوم مربـوط بـه قـرن نهـم      مؤلفمنثور مهر و ماه از ة آنچه مورد نظر اين مقاله است قص
آقـاي ايـرج افشـار بـه چـاپ      ة با مقدم ـ 1389پناه در سال  است، كه به همت محمدحسين اسلام

اي با همين نـام از   از منظومه مثلاً دارد؛هاي ديگري نيز  نسخ و روايتة قصاين البته . رسيده است
اي نيز بـا   منثور مهر و ماه، منظومهة گذشته از قص« :توان ياد كرد مي ،شاعر هندي ،جمالي دهلوي

ة گـوي شـبه قـار    از عارفان و شاعران فارسي .)ق942 :اتوف( جمالي دهلوية عنوان مهر و ماه سرود
مهـر و مـاه،   قصـه  ( »الدين راشدي منتشر شده اسـت  است كه به تصحيح مرحوم حسامهند، موجود 

قمري به تشويق افاضل تبريز بـه سـبك و شـيوه مهـر و      905جمالي اين اثر را به سال  .)9: 1389
  .)1(نوشته است ،784متوفي به سال  ،مشتري عصار تبريزي

نظر داشته و در پرورش  مددهلوي را جمالي ة نيز منظوم همقالدر اين اثر مورد بحث ة نويسند
هـاي پهلـواني و عيـاري را چاشـني روايـت       مايـه  جسته و بن منظومه سودآن روايت و اشخاص از 

هاي اصلي قصه  مهر و ماه طرح و شخصيت ةقص ةنويسنده و پردازند« .كرده است هغنايي و عاشقان

هـايي را از   خـذ كـرده و گوشـه   ا -ق 905سروده شده در  -مهر و ماه جمالي دهلوية را از منظوم
مهـر را مـرد و مـاه را زن     كـه  چنـان  ؛خود بر ماجراهاي كتاب افزوده و داستان را دگرگونـه كـرده  

هاي عياري، در هم آميختـه   مايه فارسي، از جمله بنة هاي عاميان هاي قصه مايه دانسته، آن را با بن
فارسـي را در جـاي جـاي نثـر     ة اميانهاي ع هاي قالبي مرسوم در قصه و لغات و تركيبات و عبارت

هـاي عاشـقانه و    ين داستان با آوردن نام برخي از قصها ةنگارند .)9: همان( »خود به كار گرفته است

هاي مشـهور عاشـقانه    مهر و ماه با قصهة قصة نويسند«. دهد اشراف خود را بر آنها نشان مي ،غنايي

اي بدايع الجمـال و سـيف الملـوك و گلچهـره و     ه آشنايي تام داشته و برخي از آنها از جمله قصه
   .)همان( »اورنگ را در ضمن تشبيهات خود نام برده است

 آن را به نظـم توان به روايت حسيني شيرازي از داستان مهر و ماه اشاره كرد كه  همچنين مي
  .)2(استدرآورده و مفاهيم و معاني آن را با عشق عرفاني و سلوك روحاني آميخته 

سيِ ساختار روايي آن، تحقيق و پژوهش مستقلي انجام نشده شنا ين اثر منثور و ريختاة دربار
  :اند از در دست است كه عبارتهاي ديگر از اين داستان  روايتة چند پژوهش دربارتنها و 
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   103 / ماه شناسي داستان مهر و ريخت
  لي و كاووس رضايي،  ، تصحيح و توضيح كاووس حسنشيرازي نيحسياز  مثنوي مهر و ماه

حسـيني   »مهـر و مـاه  «نگـاهي بـه منظومـه    ( داستاني عاشقانه در گزارشـي عرفـاني   مقاله -3

ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه       دانشـكده   مجلـه چـاپ شـده در    لي كاووس حسناز  ،)شيرازي
  .تصحيح رضا مصطفوي سبزواريبه  محمد عصار تبريزياز  مهر و مشتريو  فردوسي مشهد

  

  داستان مهر و ماهة كلياتي دربار
هـاي متفـاوتي وجـود دارد كـه از نظـر حجـم و انـدازه،         هـا و داسـتان   در ادبيات فارسي قصـه 
 ...ي وپـرداز  ها، هدف و غـرض داسـتان   ن و خوانندگان، نوع شخصيتاموضوعات و مفاهيم، مخاطب

  .هستند بندي دستهقابل 
گيـرد و   هـاي بلنـدي اسـت كـه گـاهي طـول يـك كتـاب را در بـر مـي           داسـتان يكي از آنها 

 .كنـد  هاي امروز طول و تفسير پيـدا مـي   شود كه در حد رمان ي آن، چنان طولاني ميپرداز روايت
از ... هـا و   هـا، زمـان و مكـان، كـنش     ها از نظر پردازش داستاني، تنـوع شخصـيت   اين نوع داستان

هاي اخلاقي، وجود حـوادث   مايه ولي از نظر ساختار روايتي، بن ؛شوند هاي ديگر متمايز مي داستان
  .شوند هاي سنتي ادبيات فارسي نزديك مي به داستان... هاي زباني و العاده، ويژگي خارق

روي در  نـد، برخـي تمامـاً   ا انگيز بودن نيز بـا هـم متفـاوت    گرايي و خيال ها از نظر واقع داستان
هاي  مانند داستان ؛هاي تاريخي و بلكه خود تاريخ هستند شبيه داستان واقعيت دارند و از اين نظر

نـد ماننـد   ا خيـالي و غيرواقعـي   هـا كـاملاً   تاريخ بيهقي و تاريخ جهانگشا و برخي ديگـر از داسـتان  
در ايـن  . شـود  ديـده مـي  ... هايي نظير كليله و دمنه و مرزبان نامـه و  كتاب داستان حيوانات كه در

خـوريم كـه هـم از اشـخاص و حـوادث واقعـي و هـم از         ها برمي ري از داستانديگة ميان به دست
هـا ممكـن اسـت     توان سراغ گرفت، در ايـن نـوع داسـتان    مي هااشخاص و حوادث غيرواقعي در آن

 ولـي نهايتـاً   ؛دنها و رويدادهاي غيرواقعـي آميختـه شـو    گرا با شخصيت اشخاص و رويدادهاي واقع
هـاي   داسـتان ة تان مهر و ماه نيز از نظر حجم و تفصيل روايت در زمرداس. گرايي است غلبه با واقع

ها، درگيري آنهـا بـا موضـوع     زيرا اين داستان از نظر نوع و تعداد شخصيت ؛بلند سنتي ايران است
هـاي   داستان و طول روايت و روند حوادث و به عبارت ديگر از نظر حجم و اندازه فراتر از داسـتان 

  .)3( فارسي استكوتاه و معمول زبان 
تـوان دسـت يافـت و هـم      گرايانه مـي  در داستان مهر و ماه هم به اشخاص و عملكردهاي واقع

انسـان و   اغلـب اشخاص اين داستان . گذارندتأثيرها و حوادث خيالي در پيشبرد داستان  شخصيت
لاوه حيواناتي كه ع ولي نقش حيوانات نيز در آن برجسته است، خصوصاً ؛موجودات خيالي هستند

ها اخـتلاط انسـان بـا     خصوصيت اين قصه« .بر خصلت حيواني، اوصاف جادويي و خيالي نيز دارند



104 
   1390، زمستان بيست و سومشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ها انسان با حيوان و گياه و جماد ارتباط نزديـك دارد   در اين قصه. كليه مخلوقات اين جهان است
: 1365رصـادقي،  مي( »كنـد  دوستي ميآنها  طلبد و با ياري ميآنها  كند و از زباني مي انسان با آنها هم

بسياري از كتـب داسـتاني    است و برخلاف آن اي بودن هاي ديگر اين اثر تك قصه از ويژگي .)135
  .خوريم نمي تر بر هاي فرعي و كوچك پيشين در آن به داستان

  

 هاي زباني و ادبي داستان برخي از ويژگي

بـه   مسـتقيماً  يد خاصيچيني و تمه اين داستان به نثر فارسي نوشته شده و فارغ از هر مقدمه
ابيـات مـذكور شـرح حـال و بيـان       غالبـاً از اشعار فارسي بسيار سود جسته و  .سراغ داستان رفته

بيان و لحن داستان جدي اسـت و در سراسـر آن چيـزي از     .اوصاف يكي از اشخاص داستان است
پيرايگـي و   از نظر سبك نثر، خصوصيات نثر مرسل نظير سادگي و بي .شود تهكم و طنز ديده نمي

دسـت   در مجموع نثر كتاب يك در آن ديده مي شود،... هاي نثر فني مانند سجع و موازنه و ويژگي
هـاي مصـنوعي كـه بـه مناسـبت       تكلـف، سـجع   نثر قصه ساده است، جملات كوتاه و بـي «. نيست

اه، مهـر و م ـ قصـه  ( »مايه و باردند گاهي گيرايـي خاصـي دارنـد    آورد گذشته از تعداد كمي كه بي مي

1389 :13(.   
 ـ  ويژگيبراي نشان دادن  پـر بسـامد بسـنده    ة هاي زباني و ادبي اين داستان به ذكر چنـد نمون

  :شود مي
در برخي مواضع اين داستان كلمات و تركيبات زباني عاميانه : عاميانه بودن و سستي عبارات

 پرسـي  احـوال عابد چون فارغ شدند «: م كه فصاحت و وجاهت ادبي لازم را نداردبيني و سستي مي

بـه اتفـاق   « ؛)26: همـان ( »كنم و ديوان و جادوان را براندازم به شما همراهي نيز« ؛)25: همان( »نمود

روي خـود  ... بال و پر را بگشـاد  ،و آن قمري به فراغ« ؛)26: همان( »نرگس جادو شدندة قلعروانه به 

 »را خواهنـد گرفـت   فـردا قلعـه  امروز نرگس بترسيد و ديد كه « ؛)26: همان( »را به ولايت خود نهاد

قضا را دو مرغ ديدند كه با هـم  « ؛)27: همـان ( »گذشت مي به خاطر ياران اي واهمه پاره« ؛)27: همان(

پير را سـلام  « ؛)28: همان( »ماند چنانچه محض گوشتو خود را مجروح ساختند ... كردند مي جنگ

  .)50: همان( »...گفت منّ و منّاو « ؛)39: همان( »دست بوسي نمودنددادند 

جماعـت  «: تـوان ديـد   مـي  بوفـور  به كه در اين كتاب: استفاده از وجه وصفي و صفت مفعولي

 ؛)27: همـان ( »خبر را به نرگس جادو بردنـد  گريخته ديدهديوان كه موكل آنجا بودند اين احوال را 

و ديوان جـادوان را بـر    كردهدر قفس محبوس  آورده انداختهنرگس جادو او را از مادر و پدر دور «
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ديدنـد كـه هـر دو بـي      آمـده چون كنيزكان و خادمان خبر يافتند « ؛)30: همـان ( »ساختهاو موكل 

  .)31: همان( »اند هوش افتاده

 غالباًبرخي از لغات خاص كه در نثر ادبي فارسي چندان مرسوم و معمول نبوده و : لغات خاص
 تيـار پادشاهانه  طويفرخ فال «: شود تاب ديده ميلغات تركي و مغولي است، در اين ك تأثيرتحت 

غلامان را فرمود تا كشتي ها را  ،مهر« ؛)33: همـان ( »كرده، روز افزون را عقد بسته به خاورشاه دادند

القصه مهر فرمود تا چهل كشتي معه قماش با جواهر كه بايسـت و لـوازم   « ؛)51: همان( »كردند تيار

  .)37: همان( »كردند تياراز پدر درياي مغرب كه ضرور بود پنهان 

مهر به صد دل غايبانـه عاشـق   «: كه در بيشتر مواضع اين كتاب وجود دارد: اي جملات كليشه

  .)43: همان( »دختر هامون به صد هزار دل شيفته گرديد« ؛)35: همان( »جمال ماه گرديد

ر، پيشـبرد داسـتان از   هاي ديگر اين اث ـ يكي از ويژگي: نامه نگاري و استفاده از اشعار فارسي
هـاي ديگـر داسـتان نظيـر      نگاري و مكاتبه است كه گاهي بين مهر و ماه يـا شخصـيت   طريق نامه

بهـره  ... از اشـعار شـاعراني نظيـر حـافظ، صـفايي و      مؤلـف يابد، همچنين  هلال مغربي جريان مي
. ستان اسـت هاي دا است، بيشتر اين اشعار براي پيش بردن داستان و بيان اغراض شخصيت گرفته

   .)شود به دليل محدوديت مقاله از ذكر نمونه خودداري مي(
القصه «: است در توصيف اشخاص بسيار بهره گرفته به ويژهاز اين آرايه : سجع و تنسيق صفات

آفتاب رويي، مشكين مويي، فرشـته  . پادشاه را دختري بود به زيبايي آن در تمام بلاد ديگري نبود
مقـالي،   طي گفتاري، كبـك رفتـاري، سـروبالايي، مـاه سـيمايي، شـيرين      خويي، كمان ابرويي، طو

مقـالي كـه    خـويي، شـيرين   القصه ازين ماه رويي، فرشته« ؛)81: همان( »...خصالي، ابرو هلالي موزون

بـديع الجمـالي   . او بـود ة زلفي كه هزار دل مجنون در سلسل خسروان ملاحت فرهاد او بودند، ليلي
لطيفي، ظريفي، فصيحي، مليحي به لطافت و  ...جادوي او بودة غمزة تالملوك شكس كه هزار سيف

  .)133: همان( »زماني و آشوب جهانية به قامت قيامتي و به غمزه فتن

و در توصـيف  كرده توجه  بدانبسيار داستان ة هايي است كه نويسند از آرايه: استعاره و تشبيه
تـا  «: از تشبيه بيشـتر اسـتفاده كـرده اسـت    هاي داستان از آن سود جسته، البته  اشخاص و صحنه

: همـان ( »آتـش افروختـي  ة هاي ايشان چون كاس چشمه« ؛)28: همان( »اژدهاي ظلمت در حصار شد

پادشاه را مهر انگشـتري همچـون   « ؛)24: همان( »فلك برآوردة تاب سر از دريچ تا آفتاب عالم« ؛)27

ك قلعـه آمدنـد ديدنـد كـه همچـون آه      چون نزدي« ؛)24: همان( »نگين درون خزاين دل جا گرفت

شكل « ؛)27: همان( »مظلومان به فلك رسيده و خندقي همچو اشك عاشقان صد بار از دريا گذشته

دو ابرو را همچون ميل به گل سرخ و زنگار وسـمه كشـيده و چشـم و    ... چون خيالات فاسد سياه
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فيلي و دهاني چـون طغـار    بيني چون خرطوم... اش چون ميان درختان سفيد و سياه گرديده مژه
  .)45: همان( »نيلي

ها زبان و بيان نويسنده بـا شخصـيت اصـلي داسـتان      بايد توجه داشت كه در اين نوع داستان
هـا و   گـو در قصـه  و گفـت  اصـولاً گوينـد،   ها از زبان نويسنده سخن مي شود و شخصيت آميخته مي

يص حـدود و ثغـور آن دشـوار    هـاي امـروز اسـت و تشـخ     متفاوت از داسـتان  ،هاي سنتي داستان
گو جزو روايت قصه است و از خود حد و رسمي و هاي كوتاه و بلند فارسي گفت در قصه«. نمايد مي

اي نيسـت يعنـي گـاهي زبـان و بيـان راوي بـا        فاصله و نشـانه  وگو گفتميان روايت قصه و . ندارد
دنبـال روايـت قصـه     هاي قصـه بـه   ها يا قهرمان هاي شخصيتوگو گفت. خورد ها گره مي شخصيت

زننـد   ها همه يك جور حرف مي ها قهرمان در اين نوع داستان غالباً .)323: 1367ميرصادقي، ( »آيد مي

داستان است و با خصوصيات زباني و سـبكي صـاحب   ة ي آنها تابع زبان و بيان نويسندوگو گفتو 
روايتي و داستاني آن ة جنبادبي آن بر ة اي كه جنب هاي قصه در كتاب وگو گفت«. خورد اثر گره مي

 »چربد، صورت طبيعي و معمول خود را ندارد و اغلب با تكلف و صـنايع لفظـي آميختـه اسـت     مي

هـا   هـا بـين بيـان و افكـار شخصـيت      توان در ايـن نـوع داسـتان    به همين دليل نمي .)327: همـان (
  .ودش يهماهنگي برقرار كرد و احساس طبيعي و واقعي بودن به خواننده منتقل نم

اي  ساختار داستاني مهر و ماه علاوه بر ذكر مختصات كلي اثر به ذكر خلاصـه  پژوهش دربراي 
  .)4(شود مي شناسي داستان و جايگاه برخي از عناصر داستاني در آن، پرداخته از داستان، ريخت

  

  داستانة خلاص
شـود   زنددار ميخاورشاه پادشاه ديار مشرق از فرزند محروم بود، منجمان گفتند در صورتي فر

روز افـزون بـه عقـد    . بـود  -فـرخ فـال   -دختر پادشاه پريـان  ،روزافزون اي وصلت نمايد، كه با پري
سـالگي از كاغـذ پـاره او را    18منجمان گفتنـد در  . خاورشاه درآمد و مهر از اين وصلت متولد شد

  .رنجي رسد
ب را دختـري اسـت   رسد، مشتري گفت هلال پادشاه مغر مهر در شكار به مشتري بازرگان مي

مهـر بـا مشـتري و    . بيني منجمان افتاد مهر با ديدن تصوير شيفته او شد و به ياد پيش. به نام ماه
در راه با پيري بـه  . راهي ديار مغرب شدند ،مشورت كرد و با هم -پسر روشن راي وزير -اختر نيك

اي رفتنـد و بـا    يب به جزيرهمهر و همراهان در راه سراند. آشنا شدند -برادر آصف برخيا -نام ارميا
 ـ  . آشنا شد -پادشاه پريان -عندليب پسر هماي ضـرورت آنهـا را   ه عندليب چند پر بـه او داد كـه ب

آتش بزند و طلب كمك كند، ارميا در هنگام مرگ مكتوبي براي هلال مغربي نوشـت و دعـايي را   
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شود، پادشاه  فروخته مي مهر به مصريان. شوند مهر و همراهان در يمن گرفتار مي. به مهر آموخت

  .رسد مصر فوت نموده و مهر به دليل صاحب جمال بودن به تخت شاهي مي
نيز با خواندن دعاي ارميا نجات يافته و به نزد بهرام، شاه مداين و همسـرش ناهيـد    اختر نيك

از  -نسـيم  . گيـرد  شود و از خـادمش كـافور كمـك مـي     دخترشان روح پرور شيفته او مي. رود مي
و  اختـر  نيـك روزي نسـيم،  . ربايـد  داخـل آن بـود مـي    اختـر  نيـك صندوقي را كه  -ان مداين عيار

 ،نسـيم . شناسـد  را مي اختر نيك ،مهر. شوند گرفتار خواجه فولاد شده و به مصر برده مي ،همراهان
شود، او  نسيم به رسالت نزد هلال مغربي فرستاده مي. آورد دهد و به مصر مي مشتري را نجات مي

كشـند و از   شود غول اسـت، او را مـي   معلوم مي كنند كه بعداً رانش در راه با پيري برخورد ميو يا
سازند كه هر كس اين مهره را بـا خـود داشـته باشـد، ديگـران او را       اي مي استخوان كعب او مهره

ل او بـرادر هـلا  . خورنـد  مـي نسيم و ياران در كنار درياي مغرب به ياران ابـر فرنگـي بر  . بينند نمي
به ايـن وصـلت    -مادر ماه -، ولي خورشيد استمند  و پسرش سحاب نيز به ماه علاقهاست مغربي 
. نويسـد  اي بـه مهـر مـي    هلال نيز نامه. كند ميمكتوب مهر را به هلال عرضه  ،نسيم. نيستراضي 

را به قصـد دزديـدن مـاه بـه      ،ظلمت عيار ،سحاب چاكرش. فرستد مهر لشكري به حوالي مصر مي
دزدد و بـه جانـب فرنـگ     را مـي  -دختـر وزيـر هـلال   - زهره او اشتباهاً .فرستد ورشيد ميحصار خ

نسيم با بستن مهره بر بـازو و  . ابر فرنگي و پسرش سحاب قصد دارند به مغرب حمله كنند. برد مي
تـا بـه    دهـد  مـي ماه نيز به او مكتوبي . رساند ميو پيام مهر را به او  رود ميناپديد شدن به نزد ماه 

ايستد، با هياهوي نسيم و خبـر شـبيخون    مهر در مقابل لشكر سحاب و ابر فرنگي مي. مهر برساند
دهد و ماه نيـز   مهر اين خبر را به ماه مي. شود لشكر سحاب پراكنده شده و سحاب كشته مي ،مهر

  .دهد به او پاسخ مي
سـرش مختـال و   و پ -ديو درياي مغرب -گويد شرط وصلت ماه، دفع بوقلمون هلال به مهر مي

در . كنـد  مهر با دعاي ارميا آن را دفع مي ،بارد بوقلمون با جادو، برف و سرما مي. رهايي زهره است
بندد تـا از وضـعيت زهـره     مهره بر بازو مي ،نسيم. ترسد شود و بوقلمون مي نبرد، مختال كشته مي

گويد  او به دخترش مي شنود كه بيند و مي را مي ،شبگون ،در آنجا بوقلمون و دخترش. مطلع شود
تواند مـرا بكشـد، نسـيم     جان من به جان ماهي سياهي در فلان چشمه وابسته است و كسي نمي

ند، روز ديگر بوقلمون، سـپاه در  بياب، آن ماهي را شبانه دهد ميمهر دستور . شنود مياين سخن را 
د، بوقلمون نيـز  نكشتبرا  ماهيكه  دهد مي، مهر دستور دهد ميو مهر را دشنام  يدآرا ميبرابر مهر 

مهـره   ،مهر. ندوش ميراهي ديار هلال مغربي  ،مهر و همراهان. بديا ميو زهره نجات  شود ميكشته 
گويد اگر مهر برده نبود براي دامادي مناسب بـود،   هلال مي. بندد تا پنهاني ماه را ببيند بر بازو مي

كـه مهـر    بديا ميو هلال در دهد مي ،وزير او ،مهر مكتوب ارميا را كه به هلال نوشته بود به عطارد
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، آنها نيز بـه مصـر   دهند ميسپس هلال و خورشيد به وصلت مهر و ماه رضايت  ؛پادشاه زاده است
  .ندنك ميمراجعت 
مهـر در مناجـات و دعـا    . شـوند  مهر و يارانش گرفتار ابر فرنگي و ديگر جادوگران مـي  ،در راه

 تشود كه خلاصي تو در دست كسي است كه در مجاور مي برد و در خواب به او گفته خوابش مي
 اسـت؛ نامزد عندليب پسر عمويش  و -شاه پريان مغرب -او گلعذار دختر هماي . تو محبوس است

مهر از پرهايي كه عنـدليب داده بـود يـاد    . از سر حسد او را زنداني كرده ،دختر خاله او ،ولي يغما
 پـس از عندليب بـا ديگـر پريـان    . ندبيا مين عندليب نجات آنها با آمد. دنز ميو آن را آتش  هكرد

و به همراه يـاران   ردگما ميمهر كسي را به نيابت بر مصر . برند ميآنها را به مصر  ،نجات ياران مهر
عبادت و زهـد  ة پدر مهر او را به پادشاهي منصوب و خود گوش. گردد خود به نزد پدر و مادر بر مي

  .كند مياختيار 
  

 سيِ داستانشنا ريخت

هاي سنتي ايران سـاختار داسـتاني و الگـوي     ها و داستان داستان مهر و ماه مانند اغلب رمانس
نامرئي و طرح مشخصي را در ايـن داسـتان ترسـيم    ة توان زنجير يعني مي دارد؛اي خاصي  زنجيره

س شـنا  ريخـت  -براي نشـان دادن ايـن امـر از الگـوي تحليـل سـاختاري ولاديميـر پـراپ          .دكر
 . گيريم بهره مي -هاي پريان استاند

الگـوي فراگيـري بـه     ،داستان پريان روسي به ويژه ،هاي عاميانه سي داستانشنا پراپ با ريخت
هـاي   هـا و داسـتان   هنوز هم الگوي مورد نظر او براي تحليل ساختار و ريخـت قصـه   كهدست داد 

هـاي   از كليـدواژه  »زه عمـل حـو «و  »خويشكاري«، »سيشنا ريخت«اصطلاحات . معتبر استعاميانه 

  .پراپ است نظريهاصلي 
سانه يك روايت، بايد واحدها و اجزاي ساختار آن را مشـخص و روابـط   شنا ريخت مطالعهبراي 

هـاي كـنش    هـا و حـوزه   خويشـكاري  بـر ارزيـابي  سي قصه شنا ، در ريختكردميان آنها را تحليل 
در . هـا دسـت يافـت    ي و عملكـرد شخصـيت  به زنجيره پنهان روايبتوان شود تا  هفتگانه تاكيد مي

لويـت عملكردهـا بـر    واعتقـاد بـه ا   گيـرد،  هـاي پريـان، آنچـه اصـل قـرار مـي       سي قصهشنا ريخت
هـاي پنهـان    ها و يافتن زنجيـره  هاي قصه تجزيه و تحليل سازههاي قصه است، همچنين  شخصيت

 .هاست پژوهشآن از ديگر اهداف اين نوع 

هاي متغير در  كرد و دريافت كه با وجود شخصيت مطالعهها را  صهپراپ عناصر ثابت و متغير ق
 بنـدي  دسـته ها، كاركردهاي آنها ثابت و محدود است، او كل كاركردها را در سي و يك مورد  قصه
اين سـي و يـك كـاركرد در    . شود معتقد است در هر قصه تعدادي از كاركردها آورده مي يو .كرد

جـايي،   گرفتـاري، جـا بـه    رند كه شامل مراحل تـدارك، پيـدايش  گي تري قرار مي كلي بندي تقسيم
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د نشو نويسي مي اين كاركردها با حروف لاتين و انگليسي فرمول. مبارزه، بازگشت و شناسايي است

 كـه بـا آن  و الگويي به دست داد  كردخلاصه به كمك آنها داستان را ة ماي توان ساختار و بن و مي
  . كردمطالعه فرمول و الگوهاي محدود و يكسان  باهاي متعدد را  توان داستان مي

پـراپ   يـه هاي داستان مهـر و مـاه بـر اسـاس نظر     كاركردها و خويشكاري مطالعهبه  1 جدول
  . دشو بيان مي داستانفرمول و زنجيره روايي  سپسو  زدپردا مي

  
  »هاي داستان مهر و ماه خويشكاري«. 1جدول 

  ي مورد نظر پراپها خويشكاري  كاركردهاي روايي داستان
شرح حال خاور شاه و فرزند نداشتن او و پيشگويي منجمان مبني  -

راي وزير و دست و پنجه نرم  بر وصلت او با پريان و توصيه روشن
شود  مغلوم مي كردن با نرگس جادو و نجات قمري محبوس كه بعداً

 .روزافزون دختر شاه پريان است و تولد مهر

  .سالگي18تن به كاغذ در نهي كردن مهر از نگريس -
  .گيرد مهر از مشتري بازرگان درباره ماه خبر مي -

بيني  شود و به ياد پيش مهر با ديدن تصوير ماه شيفته او مي -
  .افتد ميمنجمان 

  .رود ديار خود را رها كرده و به سفر مي اختر نيكمهر با مشتري و  -
  .هستنددر جزيره ديوساران هامون و دخترش به دنبال آنها  -

  .مهر با لطايف الحيلي از دست هامون رهايي يافت -
ه چند پر به او داد كه ب -پادشاه پريان- عندليب پسر هماي  -

  .ضرورت آنها را آتش بزند و طلب كمك كند
  .ندبيا ميدر جزيره دوال پايان با درايت ارميا از خطر نجات  -

و دعايي را  هارميا در هنگام مرگ مكتوبي براي هلال مغربي نوشت -
  .زدآمو ميبه مهر 

آنها در ادامه عزيمت به سوي يمن و عدن پس از رهايي از دام  -
  .روند سروآسا و دايه او بنفشه و شبرنگ به سوي مكه مي

  
پادشاه مصر فوت نموده، مهر به  .شود مهر به مصريان فروخته مي -

  .رسد دليل صاحب جمال بودن به تخت شاهي مي
خواندن دعاي ارميا به دست خواجه نصير بازرگان  نيز با اختر نيك -

  .بديا مينجات 

وضعيت آغازين تعيين سرزمين، 
آسا،  فرزندي، دعا، تولد معجزه بي

  αپيشگويي 
  
 γ نهي

  φ كسب خبر
  δ نقض نهي

  ↑عزيمت ،β غيبت
  ε خبرگيري شرير

 λ فريبكاري

  
 Fَدريافت عامل جادويي

  C، مقابله اوليهAشرارت
  
  يبي؟عامل غ

  
، E واكنش قهرمان ،λ فريبكاري

 Gانتقال مكاني

  
  K، رفع مشكلGانتقال مكاني

  
، عامل D اولين كاركرد بخشنده

  غيبي؟
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دهد و به مصر  مشتري را از دست شبرنگ نجات مي ،نسيم -

شوند و او را  آورد، نسيم و ياران در راه با غولي مواجه مي مي
  .كشند مي

سازد كه هركس با خود داشته  اي مي از استخوان كعب غول مهره -
  .بينند نميباشد، ديگران او را 

  .خورند مينسيم و ياران در لب درياي مغرب به ياران ابر فرنگي بر -
  .رساند مينسيم مكتوب مهر را به هلال  -

  .كند مياي به هلال نوشت و او را تهديد  بار ديگر مهر، نامه -
و پيام  هنسيم با بستن مهره بر بازو و ناپديد شدن به نزد ماه رفت -

  .تا به مهر برساند دهد ميماه نيز به او مكتوبي . رساند ميمهر را به او 
ظلمت عيار با فريب خوردن صندوقي پر از مار سمي را به نزد  -

برد و با هياهوي نسيم و خبر شبيخون مهر لشكر سحاب  سحاب مي
  .شود پراكنده شده و سحاب كشته مي

گويد شرط وصلت ماه، دفع بوقلمون ديو و پسرش  هلال به مهر مي -
  .ل استمختا

مهر با دعاي ارميا آن را دفع  .بارد بوقلمون با جادو، برف و سرما مي -
  .ترسد شود و بوقلمون مي در نبرد، مختال كشته مي .كند مي

در آنجا  .بندد تا از وضعيت مطلع شود مهره بر بازو مي ،نسيم -
شنود كه او به دخترش  بيند و مي بوقلمون و دخترش شبگون را مي

من به جان ماهي سياهي در فلان چشمه وابسته است  گويد جان مي
  .شنود تواند مرا بكشد، نسيم اين سخن را مي و كسي نمي

ند، روز ديگر بوقلمون، بياب، آن ماهي را شبانه دهد ميمهر دستور  -
، مهر دستور دهد ميو مهر را دشنام  هسپاه در برابر مهر آراست

  .شود ميه كشند و بوقلمون نيز كشتبماهي را  دهد مي
و نسيم به ياري آن مهره شبگون  داردشبگون قصد فريب مهر را  -

  .تا او را بكشند دهد ميو مهر دستور شناسد  ميرا 
  .شوند سپس مهر و ياران راهي ديار هلال مغربي مي -

  .بندد تا پنهاني ماه را ببيند مهر مهره بر بازو مي -
  

  .ادي مناسب بودگويد اگر مهر برده نبود براي دام هلال مي -
و  دهد ميمهر مكتوب ارميا را كه به هلال نوشته بود به عطارد  -
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هلال و خورشيد به وصلت . هلال دريافت كه مهر پادشاه زاده است

  .ندنك ميسپس آنها به مصر مراجعت  .دهند ميمهر و ماه رضايت 
 ،دختر خاله او ،ولي يغما است،گلعذار نامزد عندليب پسر عمويش  -

مهر از پرهايي كه عندليب داده ياد . حسد او را زنداني كرده از سر
. ندبيا ميآنها با آمدن عندليب نجات . زند ميو آن را آتش  هكرد

عندليب با ديگر پريان به نجات مشتري، ماه، خورشيد و زهره 
  .آورند ميو آنها را به مصر  هشتافت

او را به  ،مهر پدر. گردند مهر و همراهان به نزد پدر و مادر بر مي -
  .كند ميپادشاهي منصوب و خود گوشة عبادت و زهد اختيار 

  

  
  

 ↓بازگشت

  

  
يابيم كه به جز خويشكاري داغ گذاشتن يا زخمي شدن قهرمـان   رميبا توجه به جدول فوق د

منطبـق بـا    كـاملاً  آنهاي مورد تاكيد پراپ در اين داستان حاضر است و ساختار  ساير نقش ويژه
و  تـأثير  ،هاي پريان است، از سوي ديگر با توجه به زمينه اجتماعي و دينـي ايـران   ساختار داستان

  .است مؤثرروايي داستان كاركرد دعا نيز در پيشبرد 
  :بنا بر آنچه گفته شد الگوي روايي اين داستان بدين قرار است

α γ φ δ β ↑ ε λ F A C λ E G G K D H F C B E B O λ H K M Ex φ Pr 

U K E Pr O T L K W QN I Rs ↓. 

  :پراپ همچنين سي و يك كاركرد مذكور را به شش دسته زير تقسيم كرد
  عيت آغازينچيني يا وض زمينه .1
  مسئلهپيچيدگي  .2
  انتقال .3
  ستيز .4
  بازگشت .5
   )5(به رسميت شناخته شدن .6

اي آن  مذكور را در داستان مهر و مـاه بنگـريم و از سـاختار زنجيـره    ة اگر بخواهيم شش مرحل
  :توانيم به تطبيق اين الگو با روايت داستان بپردازيم مطلع شويم مي

خاورشاه پادشاه ديار مشرق از فرزند محروم بـود و منجمـان   : چيني و وضعيت آغازين زمينه .1
راي، وزيـر او گفـت شـرط     اي وصلت نمايـد، روشـن   شود كه با پري گفتند در صورتي فرزنددار مي

  .تسلط بر پريان به دست آوردن انگشتري سليمان است
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سـليمان در غـاري ميـان هفـت     آنها از فيلسوف عابد شنيدند كـه خـاتم   : مسئلهپيچيدگي  .2

ر كردن آن با علم سحر ممكن است و اين سحر در كتابي در نزد نرگس جـادو در  درياست و مسخّ
  .توان آن حصار را در هم شكست حصاري است، با اعتكاف و دانستن اسم اعظم مي

وزير بـا   عابد، شاه و. فيلسوف عابد اسم اعظم را به آنها آموخت و خود نيز همراه شد: انتقال .3
خواندن اسم اعظم به حصار وارد شدند و قمري محبوسي را آزاد كردند، آنها با كشـيدن خـط بـه    

  .دور خود و يادكرد اسم اعظم سعي كردند بر جادوگران پيروز شوند
ي وجـو  جسـت درگيري با نرگس جادو، نجات قمري، وصال با روزافزون، تولـد مهـر،   : ستيز .4

طرات بين راه و ستيز و دست و پنجه نـرم كـردن بـا جـادوان در ايـن      مهر و نبرد با ابرفرنگي و خ
  .گيرد مرحله قرار مي

  .گردند مهر و همراهان به نزد پدر و مادر بر مي: بازگشت .5
او را  ،پس از برگشتن مهر و همراهان به نزد پدر و مادر، پدر مهر: به رسميت شناخته شدن .6

  . گيرد كند، مهر نيز عدالت پيش مي بادت اختيار ميعة نشاند و خود گوش بر تخت پادشاهي مي
كند كه هفت شخصيت  مشخص مينيز كنش را ة علاوه بر سي و يك كاركرد، هفت حوزپراپ 

، اعـزام كننـده،   وجـو  مورد جسـت اصلي قصه را در بردارد، يعني شخص خبيث، بخشنده، مددكار، 
البته بـه نظـر   . اين اشخاص حضور دارندها،  او معتقد است در تمام داستان. قهرمان و ضد قهرمان

بنـدي زيـر هفـت     تقسيم. باشندداشته كنشي ة پراپ ممكن است برخي اشخاص بيش از يك حوز
  :دهد كنش مورد نظر پراپ را در داستان مهر و ماه نشان مية حوز

بنفشه، بوقلمون جادو، ثريا، خواجه فولاد، سروآسا، شبرنگ، شبگون، ظلمـت عيـار،   : خبيث .1
هـايي از   بن عنق، مختال، ميلاد، نرگس جادو و هامون كه در طول داستان خباثـت و شـرارت   عاج

   .زند آنها سر مي
امـور و مشـوق   ة خاورشاه، خواجه نصير و مشتري كه فراهم آورند: بخشنده و فراهم آورنده .2

  .مهر هستند
لسـوف عابـدي،   ارميا، خواجه نصير بازرگـان، خورشـيد، روشـن راي، عنـدليب، في    : مددكار .3

  .دهند مي كه در سراسر روايت مهر را ياري اختر نيكمشتري، نسيم و 
پيدا كردن ماه و ازدواج با او و جلب نظر هلال مغربي پدر مـاه كـه هـدف    : وجو جستمورد  .4

  .مهر است
خاورشاه پدر مهر و روزافزون مادر مهـر و عشـق مـاه كـه برانگيزنـده و اعـزام       : اعزام كننده .5
  . هر براي سفر هستندمة كنند
  .مهر كه قهرمان اصلي داستان است: قهرمان .6
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گيرنـد   مي مقابل مهر قرارة ابر فرنگي و سحاب كه بيش از ديگران در نقط: قهرمان دروغين .7

  .شوند و ضد قهرمان فرض مي
  

  هاي داستان شخصيت
بـه   ؛هاسـت  تهاي اين داستان انتخاب القاب و اسامي حساب شده براي شخصي يكي از ويژگي

ها با عملكرد و اوصاف داستاني و رفتاري آنها سـازگاري كـاملي    شخصيت بيشتراي كه اسامي  گونه
ديـو دريـاي مغـرب و دختـرش شـبگون و       ،ابر فرنگي و پسرش سحاب، بوقلمون جادو مثلاً ؛دارد

و اشخاص منفي هسـتند   ،ظلمت عيار از چاكران سحاب و مختال پسر او، شبرنگ سردسته عياران
ولي خرم روز خالـه مهـر، خورشـيد     ؛اسامي و القاب منفي آنها متناسب با كنش ناپسندشان است

مادر ماه و همسر هلال، روز افزون دختر شـاه پريـان و مـادر مهـر، روشـن راي وزيـر خاورشـاه و        
 به نمادشناسي ايـن  ادامهدر . نددارپسر وزير داراي كنش مثبت و القاب و اسامي مقبول  اختر نيك

  .شود خته ميپرداها  امن

  ها و نمادهاي مثبت نام
، قهرمان اصلي داستان و فرزند خاورشاه، هم به معني خورشيد و در كنار ماه اسـت و هـم   مهر

  .از سوي ديگر با خاور، مشرق و طلوع خورشيد ارتباط دارد. نشان عشق و محبت دارد
براين در اينجـا فـروغش از مهـر    گيرد بنـا  مي ، دختر هلال مغربي، ماه نورش را از خورشيدماه

  .كمتر است
، پادشاه مشرق، هم با طلوع خورشيد از مشـرق ارتبـاط دارد و هـم بـا پسـرش مهـر       خاورشاه
  .كند مي تناسب پيدا

، علاوه بر نقصان مغرب در مقابل مشرق به دليل غروب است ، پادشاه مغرب زمينمغربي هلال
  . اشاره دارد خورشيد، لفظ هلال نيز به باريكي و كم فروغي

  .، دختر پادشاه پريان و مادر مهر، نشانگر افزوني و كمال و رشد استروزافزون
  .، پادشاه پريان، عملكردش در داستان با خوشي و فرخي مرتبط استفال فرخ

، علاوه بر ارتباط مشتري و بازرگان در لفـظ، نويسـنده بـه    است ، بازرگان و ياريگر مهرمشتري
  .نيز توجه داشته است سعد اكبر بودن مشتري

  .است و بصيرت او با نامش همخواندارد ، وزير خاورشاه، فكر و راي روشن راي روشن
  .، پسر روشن راي، در داستان نماد خوشبختي و خوش اقبالي استاختر نيك
، از عياران مداين، علاوه بر عياري و جوانمردي، نـام او بـا سـبكباري و چـالاكي مـرتبط      نسيم

  . است
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مثبـت و بـا واژه همـا و     اي ه، پسر هما پادشاه پريان، اين نام در ادبيات فارسـي وجه ـ عندليب
  . نامزدش گلعذار تناسب دارد

  .اي دارد ، پادشاه پريان، نشانه سعادت بخشي است و در اين داستان نيز چنين جلوههما
  .ندك ، بازرگان، نماد ياري و كمك است و در داستان به مهر و همراهانش كمك مينصير

، بـه نـوعي   نـامش  ، علاوه بـر ارتبـاط و تناسـب بـا دختـرش مـاه      است كه ، مادر ماهخورشيد
زيرا با وصلت آنها در برابر درخواست سحاب موافقت  ؛موافقت و همسويي با مهر است دهنده نشان

  .كند مي

 .ردگي ، وزير هلال، هم نماد دبيري و فضل است و هم هلال از او راهنمايي و مشاوره ميعطارد

و نقطـه آغـاز سـفر مهـر و محـل برگشـت        دارد، در مقابل درياي مغرب برتـري  مشرق درياي
 .اوست

  . ، وزير ابر فرنگي، نماد استعلا و برتري بر ابر است و با ثروت و مكنت ارتباط داردثريا
  .روشني و خرمي و نشاط است دهنده نشان، ، خاله مهرخرم روز

  

  ها و نمادهاي منفي نام
   .كند ، علاوه بر جادوگري، نام او خودپرستي و خودخواهي را نيز القا ميجادو نرگس

   .كند ، برادر بنفشه، تيرگي و سياهي را بيان ميشبرنگ
 .دهد ، سنگدلي و سرسختي را نشان مياختر نيك، رباينده نسيم و فولاد خواجه

  .كند هلال را القا ميپذيري و زودگذري در مقابل مهر و  ، برادر و مخالف هلال، افولفرنگي ابر
، پسر ابر و عاشق ماه، با نام پدرش ابر تناسب دارد و همچنين بيانگر زودگذري و عـدم  سحاب

   .استواري است
پـذيري و   ، ديو درياي مغرب، علاوه بر ديو بودن نام او نشانگر تلون مـزاج و رنـگ  ديو بوقلمون

  . فريبكاري است
  .دلي و در عين حال چابكي همراه است تيره ، چاكر سحاب، نامش با تاريكي وعيار ظلمت
، در مقابل درياي مشرق، محل غروب خورشيد و مهر است و با هلال و زيردستي مغرب درياي

  . او در مقابل مهر و يارانش سازگاري دارد
  .يد فريبكاري و تكبر متناسب استؤ، پسر بوقلمون ديو، نامش ممختال
  .دلي است گ القا كننده تاريكي و تيره، دختر بوقلمون ديو، مانند شبرنشبگون

  .، دختر خاله گلعذار، نامش يادآور غارت و يغماگري استيغما
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 ها و نمادهاي خنثي نام

معاني و مفاهيم مثبت يا منفـي دارنـد، در داسـتان مـورد بحـث حالـت        ها اگرچه لفظاً اين نام
 .شود ير آنها خودداري ميگيرند، به همين دليل از تفس طرف به خود مي بي خنثي و تقريباً

، وزيـر  العقلا ظريف، دايه سروآسا؛ بنفشه، دختر پادشاه يمن؛ سروآسا، پسر پادشاه يمن؛ مظفر
، خادم روح پرور؛ كافور، دختر بهرام؛ پرور روح، همسر بهرام؛ ناهيد، شاه مداين؛ بهرامپادشاه يمن؛ 

  .، نامزد عندليبگلعذاررنگي؛ ، دختر ثريا وزير ابر فعذرا، دختر عطارد وزير هلال؛ زهره
عنـاوين  «. متغير و بيشتر براي پيشبرد داستان است ،از سوي ديگر اوصاف و عناوين قهرمانان 

هاي متغير قصه هستند، مراد از صفات، مجموعه همه خصايص ظـاهري   تكمي ،و صفات قهرمانان
پـراپ،  ( »اننـد اينهاسـت  مقام، ظاهر و جزئيات ايـن سـيما و ظـاهر و م    قهرمانان مانند سن، جنس،

1368 :175(.   
 .شوند كه در پيشبرد آن بسيار اهميـت دارنـد   ها از عناصر اصلي داستان محسوب مي شخصيت

هـايي ماننـد جـادوان و     هاي مختلفي بهره گرفته شده، شخصيت در داستان مهر و ماه از شخصيت
 ...ان و صـاحب مشـاغل و  پريان، زنان و دختـران، شـاهان و شـاهزادگان، وزرا، عيـاران و جاسوس ـ    

ايـن  . دارنـد همگـي اسـم خـاص     شخصيت استفاده شده كه تقريباً 45در اين داستان از  مجموعاً
داستان نقش بسزايي ة ها و بيان مفاهيم و معاني مورد نظر نويسند ها در پردازش داستان شخصيت

  .اشخاص اين داستان استة بيان كنند 2جدول . كنند ايفا مي

  »هاي داستان شخصيت« .2جدول 

  درصد  تعداد هاي عام شخصيت  طبقه كلي

  8/17  8 ابر فرنگي، بهرام، خاورشاه، مهر، سحاب، ميلاد، هلال، مظفر  شاهان و شاهزادگان

  3/13  6 اختر نيكارميا، ثريا، روشن راي، ظريف العقلا، عطارد،  وزرا و وزيرزادگان

  7/6  3 نصير بازرگان، عاج بن عنق، مشتري  صاحبان مشاغل

  2/2  1 فيلسوف عابد  عابدان و زاهدان

  زنان و دختران
بنفشه، خرم روز، خورشيد، ماه، روح پرور، زهره، سروآسا، عذرا، 

 ناهيد، دختر هامون
10  2/22  

  جادوان و پريان
بوقلمون، روز افزون، فرخ فال، مختال، نرگس جادو، هامون، 

  هماي، شبگون، عندليب، گلعذار، يغما
11  5/24  

  8/8  4 خواجه فولاد، زره، شبرنگ، نسيم  ن و جاسوسانعيارا

  5/4  2 ظلمت عيار،كافور  خادمان و غلامان

  100  45   جمع
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 هاي جادوان و پريان بالاترين بسامد را دارنـد و ايـن   از جدول فوق پيداست شخصيت كه چنان
ند ماننـد  بيشتر اين اشخاص منفي هست .نشانگر محوريت اين اشخاص در داستان مهر و ماه است

بوقلمون، مختال، نرگس جادو، هامون و شبگون، برخي ديگر مانند روزافزون، فرخ فال و عنـدليب  
هـاي ديگـري هسـتند كـه      زنان و دختران از شخصـيت . هاي جادويي مثبت هستند شخصيت... و

ي ماه است و ساير زنـان  وجو جستبسامد زيادي در داستان مهر و ماه دارند، محور اصلي داستان، 
بعد قـرار دارنـد و ايـن    ة شاهان و وزرا در مرحل. و دختران نيز به نوعي درگير اين موضوع هستند

در اين داسـتان از اقشـار عمـومي و     .اشرافي و درباري داردة دهد كه داستان جنب مطلب نشان مي
هـاي سـنتي    صاحبان مشاغل نيز برخلاف برخـي داسـتان  . توان اثري ديد مردمان عادي كمتر مي

وجـود عيـاران و جاسوسـان نشـانگر آن اسـت كـه داسـتان        . كمـي در ايـن داسـتان دارنـد     نمود
عشـق، جنـگ و   ة ماي ـ هاي سنتي از بـن  و مانند اغلب داستاندارد هاي عياري و جنگجويي  ويژگي

  . گيرد عياري بهره مي
فزون يكي مانند ماه، خورشيد و روزا :شويم متفاوت از زن مواجه مية در اين داستان با دو چهر

مثبت و مقبولي دارند و كساني نظير بنفشه، سروآسـا، شـبگون، نـرگس جـادو و دختـر      ة كه وجه
از  غالبـاً هامون كه فقـط شـيفتگي و احساسـاتي بودنشـان وجـه غالـب شخصـيت آنـان اسـت و          

مهـر يـا مـردان ديگـر     ة هاي جادويي و نه چندان موجه هستند كه در اولـين نگـاه شـيفت    خانواده
شـود ماننـد    مادران در اين داستان بسيار موجه و مطلوب نشان داده مية ن چهرهمچني. شوند مي

  .ندندم بهرهكه از درايت و عقلانيت خوبي ... خورشيد و روزافزون
هاي داستان، ايستا هستند و فرصتي براي توصـيف روحيـات و اوصـاف درونـي آنهـا       شخصيت

وجـود ديـو، عفريـت و غـول بـه عنـوان       . آيند گرا و حقيقي به نظر نمي واقع غالباًشود و  ايجاد نمي
و حضـور آنهـا بـه ايـن      ههاي سنتي ايـران رايـج بـود    هاي خيالي و ساختگي در داستان شخصيت

هاي پريان و جادوان غربي نزديـك   ها و داستان دهد و آن را به رمانس اي مي داستان تشخص ويژه
و تصـنعي هسـتند و اوصـاف     هـا، سـاختگي   ها از هر دستي كه باشـند در قصـه   شخصيت. كند مي

. نـد كن هاي داسـتاني تغييـر مـي    ثير موقعيتأگيرند و تحت ت متفاوت و حتي متضادي به خود مي
كننـد   اما امور گوناگوني را تجربه مـي  ؛اند و در دنيايي ساختگي وجود دارند ها ساختگي شخصيت«

 »انگيزنـد  بر همدلي برمـي كه همگي كاملاً انساني بوده و در كودكان و بزرگسالان واكنشي مبتني 

   .)102: 1380آسابر، (
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 هاي داستان و خرق عادت ها هماي بن

. هـاي يكسـاني دسـت يافـت     مايه به بن توان ، ميهاي سنتي زبان فارسي در بسياري از داستان
هـا و مفـاهيم    مايـه  بـن ة هاي كهن، اشخاص و حوادث، گسـترش دهنـد   ها و داستان در قصه اصولاً

. هاي روسي اثبات شـده اسـت   هاي پراپ و در تحليل قصه اين موضوع در پژوهش. مكرري هستند
دسـت   ة آنهـا هاي تكـرار شـوند   مايه روسي، به بنة عاميانة پراپ با تحليل محتواي حدود صد قص«

   .)109: 1383گيرو، ( »يافت

اي جـن  ه داستانهاي  ويژگيبسياري از ، هاي فكري و معنايي مايه داستان مهر و ماه از نظر بن
  :شود به برخي از آنها اشاره مي اجمالاًكه  دو پري را دار

هايي است كه ميان عاشـقان   هاي اصلي اين داستان دلدادگي مايه يكي از بن :عشق و شيفتگي
و معشوقان وجود دارد و محوريت داستان نيز همين امر است كه سبب سفر مهر به سـوي مغـرب   

 .شود زمين و وصلت با ماه مي

تـوان بـه    جادو و جادوگران حضور دارند كـه مـي   ،هاي مختلف داستان در بخش :جادوگريجادو و 
هـاي   پيـري درآمـده، كـنش    هيـأت هاي نرگس جادو، هامون و جزيره ديوساران، غـولي كـه بـه     كنش

  .بوقلمون ديو، جادوگراني كه تحت فرماندهي عاج بن عنق قرار دارند و مواردي از اين دست اشاره كرد
باطل كردن سحر و طلسم با يادكرد اسم اعظم و رفتن به چشمه ايوب، به كـار   :طلسم شكني

بردن دعاي ارميا، استفاده از استخوان كعب غول، كشتن ماهي سياهي كه زندگي بوقلمـون بـه او   
هـاي اصـلي    مايه ها يكي ديگر از بن وابسته است و آتش زدن پر عندليب و نجات يافتن از دشواري

  .اين داستان است
شـود،   به نام روزافزون مادر مهـر معرفـي مـي    قمري محبوسي كه بعداً :هاي انتزاعي شخصيت

شود غول اسـت، بوقلمـون ديـو و وابسـتگانش و      پيري كه معلوم مي عندليب پسر هما شاه پريان،
هايي از اين دست در اين داستان حضور دارند و به پيشبرد حوادث و خيـال انگيزتـر شـدن     نمونه

   .اند كردهداستان كمك 
تغيير شكل غول به ديو، ناشـناس مانـدن نسـيم و    : ناشناس ماندن از طريق تغيير شكل دادن

انسـاني نيـز از    هيـأت مهر با استفاده از مهره خاص، تبديل افراد به حيوانات و بازگرداندن آنها به 
  .هاي اصلي اين اثر است مايه ها و بن ويژگي

موفقيت و پيروزي و غلبه بـر مخالفـان    برايكار بردن  فريفتن و نيرنگ به :فريب و فريبكاري
  .هاست و در اين داستان نيز وجود دارد هاي بارز اين نوع داستان از ويژگي

گيـري از آن، در ايـن داسـتان     نقش دعا و باطل كردن سحر و جـادو بـا بهـره    :دعا و تأثير آن
  . بوده است مؤثربسيار 
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هاي اصلي داستان مهر و ماه اسـت و جنـگ    مايه از بنسفر و مخاطرات آن يكي  :سفر و انتقال
  .است آناز نكات بارز  ،و گريزها و گرفتار شدن و رها شدن اشخاص

ايـن   .هـاي سـنتي اسـت    ها و داستان انگيز نيز از ويژگي مهم قصه العاده و اعجاب حوادث خارق
جايـب و سـرگرمي   گاهي بيـان ايـن ع   .ها هستند ساز داستان حوادث جزء وقايع اصلي و سرنوشت

اي  براي گروهي گفتن قصـه « .پردازان بوده است نويسان و داستان از اهداف اصلي قصه ،ناشي از آن

آنها از آوردن رخدادهاي نامحتمل يا حتي خيـالي در اثـر خـود     ؛نفسه هدف است انگيز في هيجان
   .)20: 1383اسكولز، ( »ابايي ندارند

اصـلي در پيشـبرد داسـتان، وجـود و دخالـت حـوادث        هـاي  در داستان مهر و ماه يكي از پايه
انگشـتري   تـأثير  مـثلاً  ؛العاده است كه برخي مبناي غيبي دارنـد و برخـي مبنـاي جـادويي     خارق

ولي برخـي   ؛دعا از نكات شگفتي است كه ريشه در عالم غيب و ساحت الهي دارد تأثيرسليمان و 
استخوان كعب ديوي در نامرئي شـدن انسـان و    تأثيرها و يا  ها و سحرآفريني ديگر نظير جادوگري

هايي  پردازي و خرق عادت خيال زمرةاي در درياي دور دست، از  وابسته بودن جان ديوي به ماهي
بـر   تأكيـد «. آفريني براي پيگيري داستان از سوي خواننده است اشتياق خدمتاست كه بيشتر در 

محـور  ، ها است در قصه يا حكايات و شخصيت ها العاده، بيشتر از تحول و تكوين آدم حوادث خارق
آورد و در واقع ركن اساسـي   ها را به وجود مي الساعه قرار دارد؛ حوادث، قصه ماجرا بر حوادث خلق

 العاده با تمـام جـذابيت و گيرايـي    حوادث خارق .)234: 1380داد،( »دهد و بنيادي آن را تشكيل مي

بيشـتر  داسـتان  ننده به تصنعي و غيرواقعـي بـودن   شود خوا ، موجب ميكند ايجاد مي در قصه كه
هـا   بيشـتر قصـه  « .ها كم شود مانندي قصه شود كه ميزان حقيقت و همين امر سبب مي كنداذعان 

از  .)61: 1380ميرصـادقي،  ( »ماننـدي ابتـدايي و ضـعيفي دارد    مانندي است يـا حقيقـت   فاقد حقيقت

كنـد و رونـد داسـتان را     قصه را تضعيف ميپيرنگ و طرح علت و معلولي  ،سوي ديگر اين حوادث
العـاده جنبـه اسـتدلالي و عليـت و پيرنـگ       حوادث خارق« .نمايد در نظر مخاطب غيرقابل باور مي

   .)160: همان( »كند ها را ضعيف مي قصه

  :شود هاي ذكر شده در داستان مهر و ماه اشاره مي عادت براي نمونه به برخي از خرق
كل اژدها شده سر از بالاي حصار برون كرد و دهن بگشاد و لـب بـالا   آنگاه نرگس جادو به ش«

نرگس جادو بدميد « ؛)27: 1389مهر و مـاه،  قصه ( »جانب يك خطه نهاد و لب زيرين طرف ديگر نهاد

گـوش   راي به صورت سـياه  به قدرت خدا پادشاه به صورت شير و فيلسوف به صورت روباه و روشن
نظرهاي سعد در طالع او ديدند اما در سـن هـژده سـالگي از كاغـذ      منجمان« ؛)28: همان( »گشتند

كند و بـه مهـر داد و گفـت     آنگاه عندليب چند پر از بال خود بر« ؛)34: همان( »پاره او را رنجي رسد
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 ؛)55: همـان ( »اگر در راه ترا رنجي پيش آمد اين پرها بر آتش نه تا من حاضر آيم و ترا ياري كـنم 

 ؛)56: همـان ( »...ايان بود كه صورت اينها چون آدمي و پاهايي چـون دوال چـرم  دوال پة اين جزير«

استخوان كعب او بيرون آورد و از وي مهره ساخت و خاصيت آن مهره آن است كه هـر كـس بـا    «

جـان و زنـدگي مـن    «: بوقلمون جادو گفت ؛)93: همان( »خود دارد هر جا رود هيچ كس او را نبيند

   .)120: همان( »ته است كه در فلان چشمه استبا جان ماهي سياه پيوس

ها با ديـدن خـوابي    هاي اين داستان مواقعي است كه يكي از شخصيت عادت يكي ديگر از خرق
با توجه به محدوديت مقاله از ذكـر نمونـه صـرف نظـر     (شود  از آينده و سرگذشت خود مطلع مي

   .)شود مي
  

  داستانديد  زاويةراوي و 
ديـد   زاويـة «. كنـد  شي است كه نگارنده براي بيان داستان خود انتخاب ميهمان رو ،زاويه ديد

آن مصالح و مواد داستان خود را بـه خواننـده   ة اي است كه نويسنده به وسيل شيوهة نمايش دهند
 .)239: 1367ميرصـادقي،  ( »دهـد  نويسـنده را بـا داسـتان نشـان مـي      ةكند و در واقـع رابط ـ  ارائه مي

زاويـه ديـد،   « يعنـي  ؛پـردازد  به توصيف وقايع داسـتان بـراي خواننـده مـي    نويسنده از اين طريق 

اي است كه پيش روي  كند و دريچه موقعيتي است كه نويسنده نسبت به روايت داستان اتخاذ مي
نويسنده  .)259: 1380داد، ( »گشايد تا او از آن دريچه حوادث داستان را ببيند و بخواند خواننده مي

د و ايـن امـر بـر سـاير     كن ـ مي عرضههاي داستاني را به خواننده  مايه مواد و بن ديد زاويةاز طريق 
 رونـد يكنواخـت و يكسـاني   ديـد   زاويـة هاي سـنتي   در داستان. گذارد مي تأثيراجزاي داستان نيز 

گزارنده قصه بـه زاويـه ديـد شخصـيت يـا      «. را تغيير دهد و نويسنده هر آن ممكن است آن ندارد

كنـد و قهرمـان يـا     كند و هرجا كه بخواهد زاويه ديد قصه را عـوض مـي   نمي قهرمان خاصي اكتفا
 ـ .)428: 1380ميرصادقي، ( »گيرد شخصيتي ديگر دنبال قصه را مي هـاي   ديـد در قصـه   ةدر واقع زاوي

 ةراوي و زاوي ،فارسي روال معين و يكساني ندارد و چون تنها نقل حوادث و پيشبرد آن مهم است
راوي يا راويان اصلي در داستان مهر و مـاه  . فاقد طرح و نظام خاصي است شود و روايت عوض مي

ماننـد   ؛شـود  اي از آنها ياد مـي  هاي سنتي با الفاظ كلي و كليشه و مانند اغلب داستانند ا ناشناخته
در جاي جاي داستان مهر و مـاه بـر حضـور راوي تكيـه     .  ...و »راوي«، »ناقلان آثار«، »راويان اخبار«

هاي مختلف اين داستان نشانگر عطـف توجـه دادن    در بخش »راوي چنين گفت«و الفاظ  شود مي

شـود و خواننـده    گاه راوي از اين شكل عـام خـارج نمـي    ولي هيچ ؛مخاطب به راوي داستان است
بدان كه راويان اخبـار و نـاقلان   «: شود به چند نمونه اشاره مي .كند ختي از او پيدا نميشنا  حقيقتاً



120 
   1390، زمستان بيست و سومشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
مهر و قصه ( »...كنند كه دانان داستان كهن چنين روايت مي چينان خرمن سخن و نكته خوشهآثار و 

كننـد   راويان اخبار چنين روايت مي« ؛)27: همان( »...كند كه القصه راوي روايت مي« ؛)23: 1389ماه، 

 »القصـه « ةم ـدر اين داستان بـا آوردن كل  )35: همان( »...اما راوي چنين گويد كه« ؛)30: همان( »...كه

ايـن  ديـد   زاوية. شود روايي ايجاد شده و مجددا خواننده به پيگيري روايت هدايت مية نوعي فاصل
داستان سوم شخص يا داناي كل است كه در بيـرون داسـتان قـرار دارد و مصـالح داسـتان را بـه       

  . استحاكم ديد  زاويةنمايد و در سراسر داستان همين  خواننده منتقل مي

  زمان
را  ماننـدي و قطعيـت لازم   فرضي و كلي است و حقيقت ،هاي سنتي زمان ها و داستان هدر قص

راوي و نويسنده خواننـده را چنـدان بـه زمـان وقـوع حادثـه هـدايت         حقيقتاًاي كه  گونه به ندارد؛
شبي يـا  «در اين داستان با تعبير. شود اي و كلي به زمان اشاره مي با عبارات كليشه غالباًكند و  نمي

تـاريخي يـا فرضـي     ةشود و هرگز خواننده به محدود به زمان مبهم وقوع داستان اشاره مي »وزير

 رو شدن مهر با عاديان از قـوم عـاد اشـاره    البته در اواخر داستان به روبه. برد نمي  وقوع داستان پي
ديـده   كـه  چنان. كند شود كه اين امر نيز چندان به زمان و موقعيت تاريخي داستان كمك نمي مي
هـاي سـنتي جايگـاه     در داسـتان البته زمان . شود زمان در اين داستان، كلي و نامشخص است مي

هـا   اي ندارد و نويسندگان چنـدان در پـرورش زمـان و ايجـاد فضـاي زمـاني در داسـتان        برجسته
هـاي ايـن نـوع     ابهام در زمان و دوري و نامشخص بـودن آن، از ويژگـي   اصولاًاي نداشتند و  علاقه

هايي كه پيشينه تاريخي داشته باشند كه در آن نيز كليت و فراگيـري   هاست، مگر داستان تانداس
برخلاف رمان و داستان امروزي در نگـرش سـنتي، زمـان چنـدان پرداخـت و       .زمان مشهود است

شـود، سـاختگي و تصـنعي بـودن آن      البتـه در مـواقعي كـه زمـان تعيـين مـي      . دوش توصيف نمي
  .هويداست

  مكان
هـاي واقعـي و    هاي سنتي نامشخص و فرضي است و اغلب مكـان  مانند زمان در داستانمكان 

پـرداز خيلـي    داسـتان هاي گذشته  در داستان. صد در صد قطعيت ندارند ،شوند معيني كه ذكر مي
و يـا بـه شـكل     نـامعلوم بـود  هـا مكـان    به همين دليل در اغلب داسـتان  كند؛ نميمكان توجه به 

 مـثلاً  ؛واقعي و برخي خيالي هسـتند  ،ها در اين داستان برخي مكان. دش ينامشخص و كلي بيان م
از اماكني چون بندر هرمز، بيت المقدس، چين، حجاز، ختن، يمن، سرانديب، شام، عدن، مـداين،  

 ولي اماكني چون جزيـرة دوال پايـان، جزيـرة ديوسـار،     ؛شود كه واقعي هستند مصر و مكه ياد مي
  .هايي خيالي و فرضي هستند نرگس مكانة ريحان، قاف و قلعة جزير
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شود و از چين و دريـاي چـين    مكاني داستان مهر و ماه از مشرق تا مغرب را شامل مية گستر
شود و ختن، هند، سرانديب و هرمز، مكه، مداين، شام، مصر و فرنگ را تا درياي مغـرب   شروع مي
لي و ساختگي هستند، اين اماكن در ذكر شد خيا كه چنانهاي ديگر  گيرد و برخي مكان در بر مي

كننـد و بـر تفننـي بـودن      انگيزي بيشتري ايجاد مي خيال ،پردازي داستان ساختار مكاني و صحنه
  .افزايند قصه مي

  

  گيري نتيجه
ادبيـات فارسـي اسـت كـه     ة هاي منثور عاشقان ديده شد داستان مهر و ماه از داستان كه چنان

هـاي زبـاني و ادبـي،     ايـن داسـتان از نظـر تحليـل     .اسـت  هم از آن در دسـت هاي ديگري  روايت
نگـاري، الفـاظ و تركيبـات خـاص، تشـبيهات،       اي دارد و با به كارگيري شعر، نامه اختصاصات ويژه

پـردازي بيشـتر حـوادث حـول      از نظر شخصيت. يابد ها و اسجاع سبك بياني متمايزي مي استعاره
بـا اسـم    غالبـاً شخصـيت مشـخص و    45سـنده از  نوي. چرخد نيروهاي جادويي، زنان و شاهان مي
سـوم شـخص و رواي    ،در داسـتان مهـر و مـاه   ديـد   زاويـة . خاص در داستان استفاده كرده است

كه بـا الگـوي پـراپ قابـل تحليـل       دارداي  اي ويژه داستان ساختار زنجيره. ناشناخته و مبهم است
هاي اساسـي   رق عادت از ويژگيخ. شوند مي بندي دستهعمل ة ها نيز در هفت حوز شخصيت. است

ولـي   ؛هاي سنتي نامعين و نامشـخص اسـت   زمان در اين داستان مانند داستان. اين داستان است
ايـن مـوارد نشـان    . يابـد  مـي  مكان وقوع روايت از چين به هند، مكه، شام، مصر و مغرب گسترش

ة هـاي گذشـت   داستان و مانند اغلب دارددهد داستان مهر و ماه تشخص داستاني قابل توجهي  مي
مواريـث فرهنگـي و ادبـي زبـان فارسـي      ة دارد و در زمر پژوهش رااين مرز و بوم ارزش تحليل و 

   .شود محسوب مي
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